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عضو تحریریه شبکه نشریات دانشجویان ایران

رهبـــر شـــهید و هنـــر مدیریـــت 
ــور آینده محـ

خامنـه ای  شـهید  امـام  میـراث 
در دانشـگاه ایرانـی؛ از گسـترش 
آموزش عالی تا تولیـد قدرت ملی

میراث نام یا راه

 ایران مبعوث؛ طنین انتقام در 
مکتب عزت حسینی

امتداد  در  خورشید؛  میراث 
رستاخیز تمدن ساز امام شهید

از  تاریخ؛  سرِِ  بر  پدر  سایه‌ 
فقدان تا ابدیت

که  وداعی  خیابان؛  در  بعثت 
تداوم راه را روایت خواهد کرد

سـیره  در  مانـدگاری  هنـر 
شـهید رهبـر 

سرمقاله

واکاوی منطـق حکمرانـی رهبـر شـهید در 
پیوند میان علـم و فرهنـگ و جوان گرایی

را  یأس  بن بست  شهید،  امام  خون  چگونه 
شکست و امت را به قله فراخواند؟

تاریخ، گاه در یک بدرقه، حقیقت یک عمر را روایت می کند.

ادامه در صفحه 2

ــی  ــا عبارت ــخ ی ــام در اوراق تاری ــک ن ــا ی ــام تنه ــط ام خ
در بیانیه هــای رســمی نیســت؛ بلکــه یــک منطــق 
زیســتن، یــک اســتراتژی دقیــق فــکری و یــک فرمــول 
ــت  ــی اس ــر کس ــرای ه ــت ب ــرای موفقی ــده ب تضمین ش
ــده ی امروز،  ــتاب و پیچی ــای پرش ــد در دنی ــه می خواه ک
ــای  ــر ج ــود ب ــاز از خ ــق و تمدن س ــدگار، عمی اثری مان
بگــذارد. ایــن مســیر، جــاده ای اســت کــه از دل باورهــای 
ــای  ــه افق ه ــذرد و ب ــی می گ ــانی و اخلاق ــق انس عمی
ــخن  ــط س ــن خ ــی از ای ــد. وقت ــی می رس ــد تمدن بلن
می گوییــم، از یــک انرژی پایان ناپذیــر و یــک جریــان 
زنــده حــرف می زنیــم کــه بــه مــا اجــازه می دهــد 
فراتــر از روزمرگی‌هــای فرســاینده فکــر کنیــم و بــا 
ــان  ــود و جامعه م ــردای خ ــاری ف ــس، معم اعتمادبه نف

ــم. ــت بگیری را در دس
ــودن  ــوس ب ــیر در ملم ــن مس ــگفت انگیز ای ــی ش زیبای
ــه  ــه اینک ــخ ب ــان راس ــی ایم ــام یعن ــط ام ــت. خ آن اس
ــای  ــه ج ــگاه، ب ــن ن ــم. ای ــا قادری ــم و م ــا می توانی م
ــر  ــال در براب ــا انفع ــأس آور ی ــای ی ــدن در تحلیل ه غرق ش
ــل  ــدان عم ــه می ــود ب ــام وج ــا تم ــا را ب ــکلات، م مش
ــه  ــش، ن ــر چال ــکری، ه ــتگاه ف ــن دس ــد. در ای می خوان
یــک بن بســت یــا ســدی نفوذناپذیــر، بلکــه یــک 
ــا مــا عــضلات اراده، خلاقیــت  میــدان تمریــن اســت ت
ــه  ــت ک ــر وق ــم. ه ــر کنی ــود را قوی ت ــای خ و توانمندی ه
ــک  ــرای ی ــگاهش ب ــا دانش ــه ی ــوان در دل محل ــک ج ی
مســئله ی کوچــک یــا بزرگ راهــکاری می یابــد، هــر 
وقــت کــه دانشــجویی بــا تحقیــق و دانــش خــود، گرهی 
از مســائل پیچیــده ی فنــی، اجتماعــی یــا فرهنگــی 
ــام  ــط ام ــه ی خ ــال ترجم ــاید، او در ح ــورش می گش کش
ــان   هم

ً
ــقاً ــن دقی ــت. ای ــت اس ــل و واقعی ــان عم ــه زب ب

ــت  ــود؛ درس ــاز می ش ــکوفایی آغ ــه ش ــت ک ــی اس جای
ــازنده  ــم س ــم می گیری ــه تصمی ــه ای ک ــان لحظ از هم

ــاگر. ــا تماش ــیم ت باش
در ایــن مســیر، سیاســت معنایــی بســیار تــازه، عمیــق 
و متعالــی پیــدا می کنــد. سیاســت در نــگاه اصیــل ایــن 
ــرای  ــی ب ــه نردبان ــی، ن ــرای جدای ــزاری ب ــه اب ــب، ن مکت
ــتری  ــه بس ــردی، ک ــدرت ف ــی های ق ــه کرس ــود ب صع
مقــدس بــرای هم افزایــی، توســعه و خدمــت عاشــقانه 
اســت. ایــن یعنــی یــاد بگیریــم چطــور در کنــار هــم، بــا 
تکیــه بــر نقــاط مشــترک و هم افزایــی ظرفیت هــا، 
ــی و  ــاد، اخلاق ــاد، ش ــه ی آب ــک جامع ــاختن ی ــرای س ب
ــیر،  ــن مس ــی در ای ــر زندگ ــم. هن ــرفته تلاش کنی پیش
آمیختــن جدیــت تمــام در کار و تلاش بــا لطافــت و 
ــا  ــه ب ــم ک ــاد می گیری ــا ی ــت. م ــورد اس ــت در برخ کرام
ــنویم و در  ــا را بش ــدای آن ه ــیم، ص ــان باش ــردم مهرب م
عمــل، گــره از کارشــان بــاز کنیــم. ایــن همــان سیاســت 
ــر  ــهر، ه ــر ش ــد را در دل ه ــذر امی ــه ب ــت ک ــانی اس انس
ــه  ــه را ب ــی کارد و جامع ــی م ــاد اجتماع ــر نه ــه و ه محل

ــرد. ــه می ب ــی و شــکوفایی همه جانب ــمت تعال س
خــط امــام یعنــی بــاور عمیــق بــه اینکــه فــردا 
ــه  ــرطی ک ــه ش ــد، ب ــر از امروز باش ــد زیبات ــد و بای می توان
مــا بــرای ســاختنش آســتین بــالا بزنیــم و مســئولیت 
ــیر،  ــن مس ــا در ای ــم. م ــر دوش بگیری ــی را ب ــن آبادان ای
میــراث دار نگاهــی هســتیم کــه بــه هــر فــرد، بــه چشــم 
ــوان امروز در  ــد. ج ــگاه می کن ــوه ن ــان بالق ــک قهرم ی
ــور  ــک موت ــران و ی ــیروی پیش ــک ن ــوب، ی ــن چارچ ای
محرکــه اســت کــه می توانــد بــا ایده هــای نــو، جســارت 
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میـراث امـام شـهید خامنـه‌ای در دانشـگاه ایرانـی؛ از 
گسـترش آمـوزش عالـی تـا تولیـد قـدرت ملی

رهبر شهید و هنر مدیریت آینده محور
کاوی منطق حکمرانی رهبر شهید در پیوند میان علم و فرهنگ و جوان گرایی وا

نویسنده: امیررضا بخشی‌پور/دبیر اسبق اتحادیه دفتر تحکیم وحدت

نویسنده:  شیدا کریم‎پور/ مدیر مسئول نشریه قمر

ادامه سرمقاله

هر نسلی با دو نوع تصمیم روبه روست؛ 
تصمیم هایی که مشکلات امروز را حل 
سرنوشت  که  تصمیم هایی  و  می کنند 
تنها در  این دو،  تفاوت  را می سازند.  فردا 
زمان اثرگذاری نیست، بلکه در نوع نگاه 
به حکمرانی است. اگر سیاست گذاری به 
افق های کوتاه مدت محدود شود، مدیریت 
به واکنش در برابر رویدادها تقلیل می یابد؛ 
اما اگر آینده به معیار تصمیم گیری تبدیل 
شود، حتی انتخاب های امروز نیز معنای 
منظر،  همین  از  می کنند.  پیدا  دیگری 
 
ً
آینده نگری در اندیشه رهبر شهید صرفاً

یک توصیه مدیریتی نیست؛ بلکه منطقی 
است که سایر مؤلفه های حکمرانی، از علم 
و فرهنگ گرفته تا جوان گرایی و استقلال، 

بر پایه آن معنا پیدا می کنند.
رهبر  اندیشه  از  خوانش ها  برخی  در 
شهید، علم، فرهنگ، جوانان و استقلال 
مستقل  موضوعی  به عنوان  هرکدام 
تحلیل می شوند؛ درحالی که منطق حاکم 
میان  پیوند  در  فکری،  منظومه  این  بر 
همین  به  می گیرد.  شکل  مؤلفه ها  این 
انقلاب  دوم  گام  بیانیه  می توان  دلیل، 
توصیه ها  از  آنکه مجموعه ای  از  بیش  را 
دانست، نقشه ای برای آینده سازی مدنظر 
در  که  نقشه ای  کرد؛  تلقی  شهید  رهبر 
آن، پیشرفت علمی، عدالت، معنویت، 
اقتصاد و سبک زندگی، اجزای یک مسیر 
نشان  نگاه  این  می آیند.  شمار  به  واحد 
اجرای  حاصل  آینده سازی،  که  می دهد 
سیاست های  از  مجموعه ای  هم زمان 
به هم پیوسته است، نه پیشبرد هر حوزه 

به صورت جداگانه.
در  آینده محور  نگاه  هر  واقعی  آزمون 

اگر بخواهیم میراث امام شهید خامنه ای 
نباید  را در حوزه دانشگاه بررسی کنیم، 
آمار  یا  دانشگاه ها  تعداد  در  فقط  را  آن 
دانشجویان خلاصه کرد. مسئله اصلی 
ایشان،  رهبری  دوره  در  که  است  این 
محدود  نهاد  یک  از  ایرانی  دانشگاه 
ملی  قدرت  پایه های  از  یکی  به  آموزشی 
تبدیل شد؛ نهادی که هم نیروی انسانی 
تربیت کرد، هم امکان عدالت آموزشی را 
را وارد  زنان و جوانان  گسترش داد، هم 
علم  تولید  هم  کرد،  تخصص  میدان 
سمت  به  آرام آرام  هم  و  داد  افزایش  را 
و  دانش بنیان  شرکت های  فناوری، 

اقتصاد نوآوری حرکت کرد.
این  سنجش  برای  درست  مبدأ 
که  سالی  است؛   ۱۳۶۸ سال  میراث، 
کشور تازه از جنگ تحمیلی بیرون آمده 
دیده  آسیب  زیرساخت هایش  بود، 
از ظرفیت مدیریتی  بزرگی  بود، بخش 
و  می شد  بازسازی  صرف  کشور  مالی  و 
دانشگاه نیز هنوز یک نهاد فراگیر ملی 
ایران  عالی  آموزش  آن مقطع،  در  نبود. 
هنوز محدود بود و دانشگاه بیشتر برای 
بخش کوچکی از جامعه امکان دسترسی 
از ۱۳۶۸،  اما در دوره پس  ایجاد می کرد. 
امکان  یک  از  به تدریج  عالی  آموزش 
محدود نخبگانی به یک شبکه گسترده 

ملی تبدیل شد.
در سال ۱۳۶۸، ایران حدود ۳۰ دانشگاه 
آموزش  مؤسسات  همه  اگر  و  داشت 
عالی، مجتمع ها، کالج ها و مراکز وابسته 
را نیز حساب کنیم، ظرفیت آموزش عالی 
کشور کمی بیش از ۱۰۰ مرکز بود. امروز، 
حدود ۴۴۰  ایران  رسمی،  آمارهای  طبق 
دانشگاه دارد. بنابراین اگر معیار را عنوان 
»دانشگاه« بگیریم، تعداد دانشگاه های 
از حدود ۳۰ به ۴۴۰ رسیده است؛  کشور 
یعنی افزایشی حدود ۱۴ تا ۱۵ برابر. حتی 
اگر کل مؤسسات آموزش عالی سال ۱۳۶۸ 
را مبنا قرار دهیم، باز هم ظرفیت نهادی 

اولویت هایی  در  شهید،  رهبر  اندیشه 
تکرار  تغییر  بدون  سال ها  طی  که  است 
می شوند. یکی از این اولویت ها، علم است. 
تأکید مستمر رهبر شهید بر تولید علم، 
مرجعیت علمی و اقتصاد دانش بنیان را 
 علاقه به رشد دانشگاه ها 

ً
نمی توان صرفاً

دانست؛ این تأکید بر این تحلیل استوار 
است که کشوری که تولیدکننده دانش 
نباشد، در فناوری های راهبردی نیز وابسته 
یا  دیر  علمی،  وابستگی  و  ماند  خواهد 
زود به وابستگی در تصمیم گیری منجر 
می شود. از این منظر، علم پیش از آنکه 
یک مسئله آموزشی باشد، یکی از پایه های 
الگوی  در  و  می آید  شمار  به  ملی  اقتدار 
حکمرانی آینده محور رهبر شهید، نقشی 
بیانیه  در  رویکرد  همین  دارد.  راهبردی 
گام دوم انقلاب نیز دیده می شود؛ جایی 
که شتاب علمی و دستیابی به مرجعیت 
علمی، از الزامات اقتدار و پیشرفت آینده 

کشور معرفی شده اند.
همین منطق درباره جوانان نیز صادق 
جوانان  شهید،  رهبر  اندیشه  در  است. 
تنها سرمایه آینده نیستند، بلکه بازیگران 
اصلی ساختن آن اند. تفاوت این دو نگاه، 
تفاوتی اساسی است. اگر نقش جوانان به 
آینده موکول شود، ظرفیت امروز آنان در 
خواهد  گرفته  نادیده  کشور  مسائل  حل 
آینده سازی  اما هنگامی که شریک  شد؛ 
باشند، مسئولیت آنان از همین امروز آغاز 
می شود. از همین رو، تأکید رهبر شهید بر 
 توصیه ای 

ً
اعتماد به جوانان را نباید صرفاً

اخلاقی یا احساسی تلقی کرد؛ این رویکرد، 
ایستایی  از  جلوگیری  برای  راهبردی 
مدیریتی و تضمین تداوم نوآوری در نظام 

آموزش عالی کشور چند برابر شده است.
دانشگاه ها،  تعداد  از  مهم تر  اما 
در  است.  عالی  آموزش  شدن  عمومی 
ابتدای دهه هفتاد، جمعیت دانشجویی 
امروز  اما  نفر بود؛  کشور چند صد هزار 
حدود  به  ایران  دانشجویی  جمعیت 
این  است.  رسیده  نفر  میلیون   ۳.۵
به  متعلق  فقط  دیگر  دانشگاه  یعنی 
بخشی محدود از طبقه متوسط شهری 
نیست؛ بلکه به تجربه ای عمومی تر برای 
نسل جوان ایرانی تبدیل شده است. در 
بسیاری از شهرها و استان هایی که پیش 
از آن دسترسی مستقیم به آموزش عالی 
آموزش  مراکز  دانشگاه ها،  نداشتند، 
علمی کاربردی،  آزاد،  نور،  پیام  عالی، 
غیردولتی  مؤسسات  و  فنی وحرفه ای 
شکل گرفتند و امکان تحصیل در محل 
یا نزدیک به محل زندگی را فراهم کردند.

توسعه،  این  ابعاد  مهم ترین  از  یکی 
حضور زنان در دانشگاه است. در ابتدای 
جمعیت  از  کمتری  سهم  زنان  دوره، 
دانشجویی داشتند؛ اما در سال های اخیر، 
زنان بیش از نیمی از جمعیت دانشجویی 
تحول  این  داده اند.  تشکیل  را  کشور 
فقط یک عدد آماری نیست؛ نشانه یک 
دگرگونی اجتماعی است. دانشگاه در دوره 
پس از ۱۳۶۸، میلیون ها زن تحصیل کرده، 
استاد،  پژوهشگر،  مهندس،  پزشک، 
معلم، مدیر و کارشناس تربیت کرد. این 
اتفاق، ساختار اجتماعی ایران را تغییر داد 
زنان  مشارکت  برای  جدیدی  ظرفیت  و 
و  مدیریت  آموزش،  سلامت،  علم،  در 

اقتصاد ایجاد کرد.
بعد دیگر این تحول، رشد تحصیلات 
در  ایرانی  دانشگاه  است.  تکمیلی 
آموزشی  نهادی  بیشتر  دوره،  ابتدای 
تربیت  آن  اصلی  مأموریت  یعنی  بود؛ 
دستگاه های  برای  کارشناسی  نیروی 
اجرایی و اداری کشور محسوب می شد. 
وارد  عالی  آموزش  بعد،  دهه های  در  اما 

حکمرانی است.
در کنار علم و جوانان، فرهنگ نیز یکی 
به  فکری  منظومه  این  اساسی  ارکان  از 
شمار می آید؛ زیرا هیچ الگوی پیشرفتی 
فرهنگ  و  اجتماعی  سرمایه  بدون 
عمومی توانمند، پایداری نخواهد داشت. 
کشورهای  برخی  در  توسعه  تجربه های 
موفق نشان می دهد که رشد اقتصادی 
چندانی  دوام  اجتماعی،  سرمایه  بدون 
بی اعتمادی،  بر  که  اقتصادی  ندارد. 
ضعف اخلاق حرفه ای یا کاهش احساس 
مسئولیت عمومی بنا شود، حتی اگر در 
مقطعی رشد ایجاد کند، در بلندمدت با 
فرسایش سرمایه انسانی روبه رو خواهد 
شد. از همین رو، در اندیشه رهبر شهید، 
فرهنگ نه یک حوزه هم عرض اقتصاد، 
همه  کیفیت  که  است  بستری  بلکه 
سیاست ها را تعیین می کند. تأکید مکرر 
ایشان بر فرهنگ را باید در همین چارچوب 
فهمید؛ فرهنگی که قرار است پشتوانه 
اجتماعی  و  اقتصادی  علمی،  پیشرفت 
باشد، نه موضوعی حاشیه ای که تنها در 

مناسبت های خاص مورد توجه قرار گیرد.
بر همین اساس، استقلال نیز در الگوی 
سیاسی  مفهوم  یک   

ً
صرفاً شهید  رهبر 

از  زنجیره ای  نتیجه  استقلال،  نیست. 
توانمندی های علمی، فرهنگی، اقتصادی 
حل  توان  که  جامعه ای  است.  انسانی  و 
مسائل خود را نداشته باشد، حتی اگر از نظر 
سیاسی مستقل باشد، در تصمیم های 
خواهد  محدودی  عمل  آزادی  راهبردی 
داشت. بنابراین، تأکید رهبر شهید بر توان 
داخلی را باید تلاشی برای افزایش قدرت 
 
ً
انتخاب کشور در آینده دانست، نه صرفاً

ارشد،  کارشناسی  شد:  جدیدی  مرحله 
تخصصی  دکتری  و  حرفه ای  دکتری 
گسترش پیدا کرد. امروز صدها هزار نفر 
در مقاطع تحصیلات تکمیلی تحصیل 
فقط  دانشگاه  یعنی  این  می کنند. 
بلکه  نمی کند؛  تولید  کارشناسی  مدرک 
استاد،  پزشک،  متخصص،  پژوهشگر، 
فناور و نیروی حل مسئله تربیت می کند.
بدنه  دانشجویان،  رشد  با  هم زمان 
استادان و هیئت علمی کشور نیز گسترش 
تعداد  هفتاد،  دهه  ابتدای  در  یافت. 
استادان و آموزشگران دانشگاهی کشور 
عضو  هزار  ده ها  امروز  اما  بود؛  محدود 
دانشگاه ها  در  تمام وقت  هیئت علمی 
فعالیت  کشور  عالی  آموزش  مراکز  و 
می کنند. شکل گیری این شبکه گسترده 
مهم  سرمایه های  از  یکی  استادان،  از 
ملی است. استاد دانشگاه فقط مدرس 
نیست؛ او حامل تجربه علمی، پژوهشی 
و تربیتی کشور است و می تواند نسل های 

بعدی متخصصان را تربیت کند.
خروجی این شبکه بزرگ دانشگاهی 
نیز قابل توجه است. امروز سالانه بیش 
از نیم میلیون نفر از دانشگاه های کشور 
این  از  بخشی  می شوند.  دانش آموخته 
مهندسی،  و  فنی  در  غ التحصیلان  فار
در  بخشی  پزشکی،  علوم  در  بخشی 
علوم انسانی، بخشی در هنر، بخشی در 
کشاورزی و دامپزشکی و بخشی در علوم 
ایرانی  این یعنی دانشگاه  پایه هستند. 
انسانی  نیروی   ،۱۳۶۸ از  پس  دوره  در 
مورد نیاز بخش های مختلف کشور را در 

مقیاسی وسیع تولید کرده است.
تولید  این مسیر، جهش  ثمره دیگر 
از  پس  دوره  ابتدای  در  است.  علم 
جنگ، ایران هنوز بازیگر بزرگی در تولید 
دهه های  در  اما  نبود.  بین المللی  علم 
رشد  کشور  علمی  مقاله  تولید  بعد، 
بسیار چشمگیری پیدا کرد. امروز ایران 
فنی  و  علمی  مقاله  هزار  ده ها  سالانه 

شعاری اقتصادی.
البته آینده نگری در سیره رهبر شهید، 
بلندمدت  افق های  ترسیم  صرف 
سخن  آینده  از  که  الگویی  هر  نیست. 
می گوید، زمانی قابل دفاع است که بتواند 
اگر  کند.  برقرار  پیوند  اجرا  و  آرمان  میان 
مدیران،  تغییر  با  بلندمدت  برنامه های 
دولت ها یا شرایط سیاسی دچار گسست 
شوند، آینده نگری به شعاری زیبا اما کم اثر 
تبدیل خواهد شد. از همین رو، مهم ترین 
منطق  در  آینده محور  حکمرانی  ویژگی 
رهبر شهید، ثبات در اصول و انعطاف در 
روش هاست؛ یعنی اهداف راهبردی حفظ 
شوند، اما شیوه های تحقق آن ها متناسب 
با شرایط زمان تغییر کنند. همین ویژگی 
 
ً
نگاه صرفاً از یک  را  آینده نگری  که  است 

و  واقع بینانه  رویکردی  به  آرمان گرایانه، 
عملی تبدیل می کند.

محصول  آینده  نگاهی،  چنین  در 
تصمیم هایی است که هرکدام سهمی در 
ساختن ظرفیت های بلندمدت یک کشور 

تولید می کند و در برخی حوزه ها، مانند 
نانو، پزشکی، مهندسی، زیست فناوری 
بازیگران  از  یکی  به  نو،  فناوری های  و 
قابل توجه منطقه و حتی جهان تبدیل 
این جهش نشان می دهد  است.  شده 
دانشگاه ایرانی فقط گسترش کمی پیدا 
نکرده، بلکه توانسته در تولید دانش نیز 

سهم جدی تری به دست آورد.
را  دانشگاهی  توسعه  نباید  البته 
اتفاقات  از  یکی  سنجید.  مقاله  با  فقط 
به  دانشگاه  حرکت  اخیر،  دوره  مهم 
دانش بنیان  اقتصاد  و  فناوری  سمت 
است. در سال های اخیر، هزاران شرکت 
دانش بنیان، ده ها پارک علم و فناوری، 
صدها مرکز رشد و شبکه ای از واحدهای 
زیرساخت ها  این  گرفته اند.  شکل  فناور 
نشان می دهد دانشگاه دیگر فقط محل 
نیست؛  مدرک  صدور  و  درس  کلاس 
بلکه باید به حلقه اتصال ایده، پژوهش، 
فناوری، محصول و اقتصاد تبدیل شود. 
این همان نقطه ای است که دانشگاه را 

به قدرت ملی پیوند می زند.
امام  دوره  در  دانشگاه  واقع،  در 
عبور  مرحله  سه  از  خامنه ای  شهید 
دسترسی،  گسترش  مرحله  ابتدا  کرد: 
یعنی افزایش دانشگاه ها و دانشجویان؛ 
سپس مرحله تعمیق علمی، یعنی رشد 
تحصیلات تکمیلی، استادان، پژوهش 
و تولید مقاله؛ و در نهایت مرحله پیوند 
با فناوری و اقتصاد دانش بنیان، یعنی 
حرکت از آموزش صرف به سمت تولید 

محصول، نوآوری و حل مسائل کشور.
نداد.  رخ  عادی  شرایط  در  تحول  این 
کشور در این دوره با جنگ امنیتی، تحریم، 
دانشمندان،  ترور  اقتصادی،  فشار 
بی ثباتی  بین المللی،  محدودیت های 
منطقه ای و تلاطم های سیاسی روبه رو 
بود. با این حال، دانشگاه تعطیل نشد، 
سرمایه  و  نشد  متوقف  علمی  مسیر 
انسانی کشور رشد کرد. حتی در دوره هایی 

دارند؛ حتی اگر آثار آن ها در کوتاه مدت به 
چشم نیاید. آینده، بیش از آنکه نتیجه گذر 
انباشت انتخاب های  زمان باشد، حاصل 
است.  پایدار  سیاست های  و  سنجیده 
مانند  مفاهیمی  مداوم  تکرار  راز  شاید 
در  استقلال  و  جوانان  فرهنگ،  علم، 
بیانات رهبر شهید نیز همین باشد؛ این 
مفاهیم زمانی معنا پیدا می کنند که در 
کنار یکدیگر خوانده شوند، نه جدا از هم. در 
این منظومه فکری، آینده نتیجه گذر زمان 
نیست، بلکه حاصل کیفیت تصمیم هایی 
شاید  می شوند.  گرفته  امروز  که  است 
بتوان آینده نگری را این گونه تعریف کرد: 
هر تصمیم، پیش از آنکه پاسخی به یک 
باید به این پرسش نیز  نیاز امروز باشد، 
آینده ای  انتخاب، چه  این  پاسخ دهد که 
بر  منطقی  چنین  اگر  ساخت؟  خواهد 
دیگر  آینده  شود،  حاکم  تصمیم گیری 
آن  انتظار  در  که  بود  نخواهد  حادثه ای 
باشیم؛ آینده، حاصل انتخاب هایی است 

گاهانه انجام می دهیم. که از امروز آ

که فشار خارجی شدیدتر شد، دانشگاه و 
کشور  تاب آوری  ابزارهای  از  یکی  به  علم 

تبدیل شدند.
البته روایت میراث دانشگاهی نباید 
امروز  ایرانی  دانشگاه  باشد.  بی چالش 
افت  روبه روست:  جدی  مشکلاتی  با 
مدرک گرایی،  مراکز،  برخی  در  کیفیت 
دانشگاه،  و  صنعت  ارتباط  ضعف 
غ التحصیلان،  فار از  بخشی  بیکاری 
در  امکانات  تمرکز  نخبگان،  مهاجرت 
چند شهر بزرگ و فاصله میان پژوهش 
این  وجود  اما  کشور.  واقعی  مسئله  و 
نمی کند.  نفی  را  تحول  اصل  چالش ها 
بعدی  مرحله  که  می دهد  نشان   

ً
اتفاقاً

توسعه  از  عبور  باید  دانشگاهی  میراث 
کمی به سمت کیفیت، مسئله محوری، 
عدالت علمی و پیوند واقعی تر دانشگاه 

با حکمرانی و صنعت باشد.
امام  میراث  بخواهیم  اگر  بنابراین 
یک  در  را  دانشگاه  در  خامنه ای  شهید 
جمله خلاصه کنیم، باید گفت: در دوره 
ایشان، دانشگاه ایرانی از یک نهاد محدود 
آموزشی به یکی از ستون های قدرت ملی 
حدود  از  شد.  تبدیل  اسلامی  جمهوری 
۳۰ دانشگاه در سال ۱۳۶۸ به حدود ۴۴۰ 
به  دانشجو  هزار  چندصد  از  دانشگاه، 
حدود ۳.۵ میلیون دانشجو، از سهم کمتر 
زنان در آموزش عالی به حضور بیش از ۵۰ 
درصدی آنان در جمعیت دانشجویی، از 
تحصیلات  به  کارشناسی محور  آموزش 
تکمیلی گسترده، از تولید علمی محدود 
از  و  فنی،  و  علمی  مقاله  هزار  ده ها  به 
زیست بوم  به  آموزشی   

ً
صرفاً دانشگاه 

دانش بنیان و فناورانه رسیدیم.
باید  که  است  نقطه ای  همان  این 
شود:  برجسته  ایشان  میراث  بحث  در 
خامنه ای  شهید  امام  نگاه  در  دانشگاه 
فقط محل تحصیل نبود؛ میدان ساخت 
آینده، استقلال، پیشرفت و تمدن نوین 

اسلامی بود.

ــدی  امی ــار نا ــتگی ناپذیر، غب ــتکار خس ــی و پش ذهن
و ایســتایی را از چهــره ی مســائل پــاک کنــد. مــا 
نیامده ایــم کــه فقــط از گذشــته ســخن بگوییــم؛ مــا 
آمده ایــم تــا بــا الهــام از آن قــدرت نهفتــه و آن چــراغ 
روشــن، فصــل درخشــان حــال و آینــده را بــا دســتان 
ــه  ــت ب ــی اس ــیر، دعوت ــن مس ــیم. ای ــود بنویس خ
یــک زندگــی پرشــور، پــر از فعالیــت، پــر از یادگــیری و 
لبریــز از دســتاوردهایی کــه نتیجــه ی ایمــان جمعــی 

ــت. ــی اس ــی مل و هم افزای
ــک  ــات کوچ ــیر در اتفاق ــن مس ــودن ای ــوس ب ملم
ــایی  ــرای گره گش ــی ب ــود؛ وقت ــده می ش ــره دی روزم
بــا  وقتــی  می شــویم،  داوطلــب  دیــگری  کار  از 
ــی را  ــا آموزش ــی ی ــکل محل ــک مش ــود ی ــت خ خلاقی
ــا،  ــردن کاره ــی ک ــا تخصص ــی ب ــم، وقت ــل می کنی ح
کیفیــت  ارتقــای  و  تولیــد  کــردن  دانش بنیــان 
خدمــات، قــدرت رقابــت کشــورمان را در تــراز جهانــی 
بــالا می بریــم، مــا در حــال طــی کــردن واقعــی 
ــی  ــیر اختصاص ــن مس ــتیم. ای ــیر هس ــن مس همی
ــردگی  ــتگی و افس ــه در آن خس ــیری ک ــت؛ مس ماس
ــک  ــاختن ی ــرای س ــزه ب ــون انگی ــدارد، چ ــا ن معن
ایــران آبــاد، باشــکوه و پیشــرفته، تمــام ناتوانی هــای 
ذهنــی را از بیــن می بــرد و روح تــازه ای در کالبــد 

می دمــد. مــا  فعالیت هــای 
ــن  ــه ای ــم ک ــد اعلام می کنی ــدای بلن ــا ص ــا امروز ب م
ــت.  ــی اس ــتقلال حقیق ــیروزی و اس ــاده ی پ ــط، ج خ
جــاده ای کــه در آن همــه می تواننــد نقش آفریــن 
ــر و  ــا کارگ ــه ت ــد گرفت ــجو و هنرمن ــند؛ از دانش باش
ــی  ــرایط محیط ــه ش ــم ک ــدر ه ــر چق ــر. ه صنعتگ
تغییــر کنــد، قطب نمــای ایــن مســیر، همیشــه بــه 
ســمت عــزت، پیشــرفت فناورانــه و لبخنــد رضایــت 
ــن راه،  ــرای ای ــا ب ــت. م ــده اس ــم ش ــردم تنظی م
قلب هایمــان را صیقــل داده ایــم و ذهن هایمــان 
ــاده  ــه آم ــع و نوآوران ــای بدی ــق راه حل ه ــرای خل را ب
ــل  ــازی، حاص ــه تمدن س ــم ک ــا می دانی ــم. م کرده ای
ــت  ــد اس ــا هدفمن ــک ام ــدام کوچ ــزاران اق ــع ه جم
ــد. ــد خورده ان ــی پیون ــد ارزش ــگاه واح ــک ن ــا ی ــه ب ک
ــعار،  ــک ش ــه ی ــن ن ــت؛ ای ــیر ماس ــام، مس ــط ام خ
ــتراتژی  ــک اس ــده و ی ــی برن ــبک زندگ ــک س ــه ی ک
هوشــمندانه اســت. مــا بــا اتــکا بــه ایــن اندیشــه ی 
زلال و بــا الهــام از آن افق هــای بلنــد، بــه پیــش 
ــن  ــا در ای ــدم م ــر ق ــه ه ــم ک ــا معتقدی ــم. م می روی
مســیر، ســنگ بنــای یــک بنــای عظیــم اســت کــه 
ــیر،  ــت. مس ــران اس ــان ای ــده ی درخش ــش آین نام
 روشــن اســت؛ کافــی اســت اراده کنیــم، دســت 

ً
کاملاً

ــار از  ــه ای سرش ــا روحی ــم و ب ــم دهی ــت ه ــه دس ب
نشــاط، اعتمادبه نفــس و امیــد، بــرای رســیدن 
ــادی  ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــع علم ــای رفی ــه قله ه ب
ــای  ــن روزه ــا، همی ــن روزه ــم. بهتری ــت کنی حرک
پیــش رو هســتند کــه مــا فرصــت تاریخــی ســاختن 
ــخ  ــی راس ــا عزم ــم، ب ــا ه ــد ب ــم. بیایی ــا را داری آن ه
ــدرت  ــا ق ــکوه را ب ــن راه باش ــتاق، ای ــی مش و نگاه
ــا،  ــه م ــرا ک ــم؛ چ ــی کنی ــتر ط ــرعت بیش ــا س و ب
ــکوفایی  ــه در آن، ش ــتیم ک ــده ای هس ــاران آین معم
و ســربلندی، دســت یافتنی ترین حقیقــت زندگــی 
ــکوه  ــاز ش ــداری و آغ ــداوم بی ــن راه، راه ت ــت. ای ماس
تــازه اســت؛ مســیری کــه در آن، مــا نــه تنهــا شــاهد، 
ــی  ــش بزرگ تمدن ــن نمای ــی ای ــران اصل ــه بازیگ بلک

ــتیم. هس
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رسـتاخیز  امتـداد  در  خورشـید؛  میـراث 
شـهید امـام  تمدن‌سـاز 

 ایـران مبعـوث؛ طنیـن انتقـام در مکتب 
حسـینی عزت 

خیابـــان؛  در  بعثـــت 
وداعـــی کـــه تـــداوم راه 
چگونه خون امام شهید، بن‌بست یأس را شکست و امت را به قله فراخواند؟را روایـــت خواهـــد کـــرد

نویسنده:  مبینا امانی/ سردبیر سابق نشریه‌ هوای آزاد اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل

نویسنده: ملیکا پرتابیان/سردبیر اسبق نشریه رصد جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان
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فکر کــن؛ اگــر نمی‌رفتیــم، چه می‌شــد!؛ این 
پرسش راهبردی امام ســجاد )ع( پس از واقعه‌ی 
کربلا، امــروز در تــراز تاریخ ایران، پاســخ خود را 
در شــهادت رهبــر فرزانه‌مــان یافته اســت. اگر 
حقیقت  اما  می‌ماند،  زنده  جســم‌ها  نمی‌رفتند، 
در مســلخ مصلحت‌های ذلیلانه ذبح می‌شــد. 
امروز ایران علــی، در میانه میدان، نشــان داده 
است که شــهادت ســکان‌دار انقلاب، نه نقطه‌ی 
پایان انفعال، که نقطه‌ی جوشــش اراده اســت. 
مــا در این‌جــا، در ســوگ مولایمــان، نه‌تنها از 
دســت نداده‌ایم، که صاحب حقیقت شــده‌ایم.

شهادت؛ آزمون صدق عهد
امام شهید ما در خرداد ۸۸، در میانه‌ی طوفان‌های 
داخلی، صریح و قاطع فرمود: صاحب این انقلاب 
شــمایید؛ ما این راه را ادامه خواهیم داد؛ با قدرت 
هم ادامه خواهیــم داد. امروز، آن کلام نبوی‌گونه، 
قطب‌نمای حرکت ماســت. برخی گمان می‌کردند 
با فقدان فیزیکی رهبر، ایــران مبعوث دچار رخوت 
خواهد شــد؛ اما دشمن، منطق حسین بن علی را 
نشناخته اســت. پیروان علی )ع( نیک می‌دانند که 
کشته شدن، شکســت خوردن نیست. شکست، 
متعلق به آن است که به هدف نرسد؛ و امام شهید 
ما، با خون خود، مسیر وصول به هدف را کوتاه کرد.

ایران امروز، فراتر از ســوگواری صــرف، در حال 
بازخوانی مفهوم امید است. شهید خامنه‌ای بارها 
تأکید کرده بود: امید موجب می‌شود انسان تلاش 
کند، مبارزه کند و زنده بمانــد. این، اصل امید در 

ــی در  ــور فیزیک ــک حض ــان ی ــام، پای ــهادت ام ش
میــان مــا نیســت؛ بلکــه آغــاز فصلــی نــو در تاریخ 
ــام  ــت ام ــه در آن، حقیق ــی ک ــت؛ فصل ــت اس ام
ــک  ــان تک ت ــده و در ج ــا ش ــی ره ــد خاک از کالب
ــه ی  ــردد. در منظوم ــاری می گ ــه ج ــاد جامع آح
فــکری امــام شــهید، شــهادت نــه یــک نقطــه ی 
ــان، کــه یــک میعــادگاه اســت؛ جایگاهــی کــه  پای
ــده  ــارج ش ــان خ ــار زم ــه ی او از حص در آن، اندیش
ــردش  ــه گ ــت ب ــی ام ــات جمع ــای حی و در رگ ه
درمی آیــد. پرســش امروز مــا ایــن نیســت کــه چه 
شــد؟، بلکــه ایــن اســت کــه چگونــه بایــد بــا درک 
ایــن حقیقــت، در امتــداد ایــن میــراث قدســی و 
ــح او گام  ــف صال ــه ی خل ــت حکیمان ــت هدای تح

ــم. برداری
ــام  ــه مق ــیدن ب ــان، رس ــت انس ــت خلق غای
خلیفةاللهــی اســت. امــام شــهید، ترجمــان 
همیــن مقــام و حجــت خــدا بــر روی زمیــن 
بــود کــه بــه مــا آموخــت، دیــن نــه در حاشــیه ی 
زندگــی، بلکــه در متــن حیــات اجتماعــی اســت. 
ــر  ــک تغیی  ی

ً
ــرفاً ــگاه او، ص ــی در ن ــقلاب اسلام ان

ــرای  ــتاخیزی ب ــه رس ــود؛ بلک ــی نب ــاختار سیاس س
ــدرن،  ــت م ــات جاهلی ــه در ظلم ــود ک ــانی ب انس
ــود.  ــرده ب ــوش ک ــش را فرام ــی خوی ــت اله اصال
ــم  ــا می توانی ــیحایی اش، روح م ــا دم مس ــام ب ام
ــا در انزوای  ــه قرن ه ــد ک ــی دمی ــد ملت را در کالب

ــرد. ــر می ب ــه س ــی ب تاریخ
امــام شــهید بــا تبییــن دقیــق ایــن حقیقــت، 
ــه  ــرد و ب ــارج ک ــی خ ــوت تاریخ ــه را از رخ جامع
ــه،  ــن اندیش ــید. ای ــی بخش ــی تمدن آن مأموریت
ــدت  ــمان وح ــه ریس ــت ک ــل الله اس ــان حب هم
ماســت؛ ریســمانی کــه خداونــد بــه آن امــر 
ـًا وََلا  ـّه جََميع�

ل
ـْل ال� ـُوا بحََ�ب تََْعْص�م فرمــوده وََا

ُـوا. در طوفــان تردیدهــا و فتنه هایــی کــه هــر 
ق�ّرَّ


َ

تََفَ
ــدف  ــی را ه ــام اسلام ــره ی نظ ــی پیک از چندگاه
ــه ی  ــن اندیش ــه همی ــک ب ــا تمس ــرد، تنه می گی
نــاب اســت کــه امــت را از تفرقــه حفــظ می کنــد. 
ــتی بزرگ در  ــن کش ــت ای ــم هدای ــه پرچ امروز ک
ــام  ــام هم ــح آن ام ــف صال ــت خل ــتان باکفای دس
ــه  ــن تر از همیش ــش رو روش ــیر پی ــت، مس اس

هندســه‌ی فکری امام شهید اســت. ما در میان 
هجمه‌ی رسانه‌های استکباری که می‌خواهند از نبود 
او، فرســایش امید را تصویر کنند، به یک حقیقت 
عینی رســیده‌ایم: ایران مبعوث، سوگوار است اما 
منفعل نیست؛ دردمند است اما خانه‌نشین نشده 
است؛ و مهم‌تر آنکه، مُهر سکوت برخاسته از ترس، 

بر لبانش ننشسته است.

استراتژی قیام برای فتح قله
امت علی، امتی علی‌پسند است. ما آموخته‌ایم که 
در طوفان، به جای پناه گرفتن در سایه‌ی تردید، باید 
به سمت قله حرکت کرد. نقشه‌ی راه، همان مکتب 
شهید اســت که ســتون‌هایش بر عدالت‌خواهی، 
ایســتادگی در برابــر طاغوت و خدمــت بی‌منت 
به محرومان اســتوار اســت. تبلور ایــن وفاداری، 
در اتاق‌هــای تصمیم‌گیری، در خطــوط تولید، در 
کلاس‌های درس و در کیفیت حکمرانی ماست. هر 
گام عملی برای گره‌گشــایی از کار مردم، یک ضربه 
به دشــمن و یک بیعت مجدد با شــهید اســت.
دشــمن قدار، در محاســبات خود دچار خطای 
راهبردی شده است. او فکر می‌کرد با حذف فیزیکی 
پیشــرو، قطار انقــاب از حرکت می‌ایســتد. اما 
نمی‌دانست که خدای حسین )ع(، خدای سید علی 
هم هســت و این خدا زنده است. حقیقت اسلام 
ناب، با خون شــهیدان صیقل می‌خورد و شفاف‌تر 
می‌شــود. ایران علی، با عبور از عاشــورای رمضان 
خویش، دیگربار اثبات کرد که برای حفظ نام اســام 
و برافراشتن پرچم آزادگی، تا پای جان ایستاده است.

اســت. تــداوم ایــن راه، مرهــون تبعیــت محــض از 
ولایــت فقیــه اســت کــه امتداد همــان اندیشــه ی 
ــت. ــر اس ــر حاض ــهید در عص ــام ش ــاز ام انسان س
تشــییع پیکــر مطهــر امــام شــهید، یــک 
ــدرت  ــور ق ــک مان ــن ی ــت؛ ای ــادی نیس ــم ع مراس
یــک حقیقــت  بــا  بیعــت  و تجدیــد  فــکری 
ــاک  ــه خ ــر را ب ــر مطه ــی پیک ــت. وقت ــاری اس ج
ــی  ــاحت قدس ــه س ــع آن را ب ــپاریم، در واق می س
ــر  عروج ابــدی می فرســتیم، امــا اندیشــه ی او را ب
دوش خویــش می گیریــم تــا بــار امانــت رســتاخیز 
بــه ســرمنزل مقصــود برســانیم.  را  انســانی 
ــه  ــدوه، ک ــاری و ان ــر ناچ ــه از س ــییع، ن ــن تش ای
دعوتــی اســت بــرای رســتاخیزی در درون و بــیرون؛ 
فراخوانــی بــرای آنکــه هــر یــک از مــا، از دانشــجو 
و کارگــر گرفتــه تــا مســئول و سیاســت مدار، 
بخشــی از مســیر ناپیمــوده را بــر عهــده بگیریــم. 
ــه  ــت ک ــی اس ــی ملت ــور، اعلام آمادگ ــن حض ای
ــش از  ــز بی ــن نی ــام، در رفت ــت ام ــده اس فهمی

ــت. ــذار اس ــی اش، تأثیرگ ــور فیزیک حض
امــام مــا زنــده اســت، چــون اندیشــه اش زنــده 
ــی  ــازد. جاودانگ ــی می س ــان انقلاب ــت و انس اس
ــه  ــاز نهفت ــان های تمدن س ــر انس ــام، در تکثی ام
ــان  ــتن و مردن ش ــه زیس ــان هایی ک ــت؛ انس اس
ــی ســنجیده می شــود. مــا  ــرازوی افــق قدس ــا ت ب
ــا زمانــی کــه ایــن اندیشــه ی زاینــده را در میــان  ت
خویــش پرورش دهیــم، امــام را در کنــار خــود 
ــران  ــور پیش ــان موت ــه، هم ــن اندیش ــم. ای داری
انــقلاب اســت کــه انســان را از مــدار خودپرســتی 
ــت  ــد. ای ام ــوق می ده ــتی س ــدار خداپرس ــه م ب
ــت های  ــه دس ــخ ب ــم های تاری ــام! امروز چش ام
ــی  ــد و پرچم ــت. برخیزی ــده اس ــه ش ــما دوخت ش
عــزت  و  اســتقلال  قله هــای  بــر  امــام  کــه 
ــوش  ــان گ ــید و همچن ــر دوش کش ــت، ب برافراش
ــی را  ــیر تعال ــح او، مس ــف صال ــان خل ــه فرم ب
ــینه اش  ــه ی او را در س ــه اندیش ــر ک ــد. ه بپیمایی
زنــده نــگاه دارد و بــرای اعــتلای کلمــةالله در ایــن 
سرزمیــن مجاهــدت کنــد، خــود، ســربازی در 

ــت. ــاودان اوس ــپاه ج س
ــح و  ــف صال ــی خل ــت اله ــا هدای ــام، ب راه ام

امت علی؛ پایان دوران مصلحت‌سنجی
ما اکنــون در نقطه‌ی عطف تاریخ قــرار داریم. راه 
کســب عزت بیش از پیــش، از مســیر قیام لله 
می‌گذرد. این غم عظیم، باید به سوخت پیشران ما 
برای عبور از بن‌بست‌ها تبدیل شود. ما برای اینکه 
علی )ع( را نزد حسین )ع( رو سفید کنیم، باید دنیا را 
متقاعد کنیم که ایران، دیار اراده‌های پولادین است.

ایران عزیز! بدان که مولایت به تو چشم دوخته 
اســت. او که ســال‌ها با دســتان پرتوانش تو را از 
گردنه‌های ســخت عبور داد، اکنون از جایگاه رفیع 
شهادت، نظاره‌گر همت توست. ما ثابت می‌کنیم 
که چراغی که او برافروخت، بــا مجاهدت ما هرگز 
خاموش نخواهد شــد. دشمنان، هر چقدر هم که 
گردن‌کلفتی کنند، در برابر ملت باعزم ایران مجبور 
به عقب‌نشینی هســتند؛ چرا که تاریخ ثابت کرده 
است؛ پیروزی، نه در چنته‌ی قدرت‌های طاغوتی، که 
در دستان امتی است که به خدا ایمان دارد و مسیر 

کربلا را به مقصد قدس ظهور، پی گرفته است.

سخن آخر
ما با عمل خــود این عهد را تجدیــد می‌کنیم. ما 
صراط مشخص را می‌شناسیم. راه، راه عزت است 
و مقصد، همان قله‌ای است که او بشارتش را داد. 
علی رفت، اما راه علی با قدرت، با صلابت و با انتقام 
از دشــمنان آرمان‌های او ادامه دارد. ما تا آخر قله، 

با او می‌مانیم؛ چرا که خدای خامنه‌ای، زنده است.

اســتقامت امــت، پرقــدرت ادامــه دارد؛ چــرا 
ــه  ــی ک ــا زمان ــت و ت ــدن اس ــن راه، راه ش ــه ای ک
خورشــید ولایــت بــر ایــن مســیر می‌تابــد، چــراغ 
ــد.  ــد ش ــوش نخواه ــز خام ــت هرگ ــت ام هدای
ــت او  ــا حقیق ــی رود، ام ــاک م ــه خ ــام ب ــر ام پیک
ــط  ــه فق ــا ن ــد؛ م ــران می تپ ــخ ای ــای تاری در رگ ه
ــت  ــک بعث ــان ی ــه وارث ــر، ک ــک رهب ــوگوار ی س
ــه  ــدرت ادام ــا ق ــیر را ب ــتیم. مس ــم هس عظی
ــد عهــدی اســت  دهیــد؛ چراکــه تشــییع، تجدی
ــیم  ــان ترس ــهید برایم ــام ش ــه ام ــده ای ک ــا آین ب
کــرد و امروز، آن آینــده در دســتان رهبــر فرزانــه ی 
ــت  ــت. آری، ای ام ــق اس ــال تحق ــقلاب در ح ان
امــام! پیکــر را بــه آســمان بســپارید، امــا حقیقت 
امــام را کــه همــان اندیشــه ی رهایی بخــش 
ــد  ــل کنی ــش حم ــرت خوی ــر دوش غی ــت، ب اوس
و در رســتاخیز تمدن ســازی، اســتوار گام برداریــد. 
برخیزیــد و اندیشــه ی امــام را زنــده بداریــد؛ چــرا 
ــف  ــت خل ــایه ی ولای ــام، در س ــت ام ــه حقیق ک
صالحــش، جاودانــه و حــیّّ اســت. ایــن راه، 
ــت  ــواره تح ــور، هم ــاحل ظه ــه س ــیدن ب ــا رس ت
فرماندهــی نایــب امــام زمــان )عــج( پرتــوان بــه 

ــت. ــد رف ــش خواه پی

تاریخ، گاهی پیش از آنکه نوشته شود، در انتظار 
یک روز می‌ایســتد؛ روزی که ملت‌ها نه فقط برای 
بدرقه یک پیکــر، بلکه برای معنا بخشــیدن به 
آینده خود گــرد هم می‌آیند. آیین تشــییع رهبر 
شهید انقلاب، از همین جنس لحظه‌هاست. این 
مراسم، اگرچه در ظاهر آیین وداع با یک شخصیت 
است، اما در حقیقت آزمونی برای سنجش سرمایه 
اجتماعی، عمــق پیوند مردم بــا آرمان‌ها و توان 
یک ملت در تبدیل اندوه به مسئولیت و حماسه 

خواهد بود.
دشــمن، همواره ترور را پایان یک مسیر تصور 
می‌کند. در محاســبات او، حذف یــک رهبر باید 
به ســرگردانی پیروان، تردید جامعه و گسســتن 
زنجیره یک گفتمان بینجامد. اما تجربه ملت‌هایی 
که هویت خــود را بر ایمان، آرمان و حافظه تاریخی 
بنا کرده‌اند، روایت دیگری پیش روی ما می‌گذارد. 
شــهادت یک رهبر الهی، بیش از آنکه پایان باشد، 
آغازی برای بازخوانی عهدی جمعی اســت؛ عهدی 
که نه بر پایه حضور یک فرد، بلکه بر بنیاد باور یک 

ملت استوار می‌شود.
آنچه این تشــییع را در حافظــه تاریخ ماندگار 
خواهد کرد، نه شکوه ظاهری مراسم، بلکه روحی 
اســت که در کالبــد حضور مردم جریــان خواهد 
یافت؛ حضوری کــه می‌تواند معنای تداوم یک راه 
را روایت کند. خیابان‌هــا در چنین لحظه‌ای، دیگر 
فقط مسیر عبور نخواهند بود، بلکه به صحنه‌ای 
برای نمایش همبستگی ملی، وفاداری به آرمان‌ها 
و اعلام تداوم یک مســیر تبدیل خواهند شد. هر 
 
ً
گامی که در این مســیر برداشــته می‌شود، صرفا

همراهی با یک مراسم نیست؛ اعلام این حقیقت 
با رفتن صاحبانشان خاموش  اندیشه‌ها  است که 

نمی‌شوند.
شهادت، شاید فقدان انسانی است که حضورش 
بــرای یک ملت مایه آرامش، اعتمــاد و اتکا بوده 
اســت. هرچند جای خالی رهبری را که ســال‌ها با 
اندیشــه، مجاهدت و رهبری خــود به مردم جان 
بخشــیده است، همیشگی و جانســوز است و از 
همین رو، اندوه این وداع، اندوه از دســت دادن 
یک انسان بزرگ است؛ انسانی که برای بسیاری، نه 
فقط یک رهبر، بلکه پناهگاه روزهای دشــوار بود. 

اما تاریخ در همین نقطه، مسئولیتی تازه بر دوش 
ملت می‌گذارد؛ اینکه یاد و راه چنین عزیزی، تنها 
گاهی، حضور،  در سوگواری خلاصه نشود، بلکه در آ
وفاداری مردم و مطالبه به‌حق آنان در خون‌خواهی 

رهبر شهید، استمرار یابد.
شــاید مهم‌ترین پیــام این آیین، نــه آمدن، 
بلکه ماندن باشــد. مردمی که در خیابان گرد هم 
می‌آیند، تنها برای بدرقه پیکر رهبر شــهید حاضر 
نمی‌شوند؛ آنان با حضور خود، خون‌خواهی او را در 
والاترین معنای آن فریاد می‌زنند؛ خون‌خواهی‌ای 
که پیش از هر چیز، مطالبه عدالت، پاســخ‌گویی، 
محاکمه آمران و عاملان این جنایت و جلوگیری از 
به فراموشــی سپرده شدن آن است. در این معنا، 
تشییع تنها آیین ســوگواری نیست، بلکه تجلی 
اراده ملتی اســت که نمی‌خواهــد خون رهبرش 
بی‌‌پاســخ در حافظه تاریخ رها شــود. خیابان، در 
چنین روزی، از گذرگاه عبــور به میدان اعلام یک 
مطالبه ملی و جهانی در پرتو اسلام بدل می‌شود؛ 
مطالبه‌ای که با تداوم حضور مردم، مشروعیت و 

ماندگاری می‌یابد.
 
ً
آیین تشــییع رهبر شــهید انقلاب، نیز صرفا

مراسم بدرقه یک پیکر نیست؛ لحظه‌ای است که 
در آن، یک ملت مبعوث، بار دیگر نسبت خود را با 
گذشــته، حال و آینده تعریف می‌کند. این حضور، 
به تجدید عهدی ملی برای حفظ آرمان‌ها و تقویت 
همبســتگی اجتماعی خواهد انجامیــد؛ این روز 
تنها در تقویم ثبت نخواهد شد، در حافظه تاریخی 

ملت‌ها نیز ماندگار خواهد ماند.
شاید راز ماندگاری چنین لحظه‌هایی نیز همین 
باشــد؛ ملت‌ها گاه بزرگ‌ترین تصمیم‌های خود را 
در روزهای فقدان می‌گیرند. در آســتانه این وداع، 
چشم‌ها تنها به تابوت دوخته نخواهد شد؛ نگاه‌ها 
به آینده خواهد بــود. آینده‌ای که اســتمرار آن، 
بیش از هر چیز، به ایســتادگی، مسئولیت‌پذیری 
و وفاداری مردمی وابســته اســت کــه می‌دانند 
انســان‌ها می‌روند، اما اگر ملت بایستد، راه باقی 

خواهد ماند.
امروز، خیابان تنها میزبان یک تشییع نیست؛ 
راوی فصلی اســت که در آن، انــدوه یک ملت به 

عهدی برای فردا بدل می‌شود.



میراث نام یا راه

هنر ماندگاری در سیره رهبر شهید

تاریخ؛  ســـرِِ  بر  پدر  سایه‌ 
از فقـــدان تا ابدیت تاریخ، گاه در یک بدرقه، حقیقت یک عمر را روایت می‌کند.
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ملت‌ها در لحظه وداع بــا رهبران خود، تنها با یک 
انســان خداحافظی نمی‌کننــد؛ آن روز، عیار یک 
اندیشه نیز سنجیده می‌شود. اگر همه‌چیز بر مدار 
یک فرد بنا شده باشد، با رفتنش خلأ آغاز می‌شود؛ 
اما اگر سال‌ها به جای ســاختن یک چهره، نسلی 
گاه و مسئولیت‌پذیر پرورش یافته باشد،  مؤمن، آ
فقــدان رهبر پایان راه نیســت، بلکــه آغاز آزمون 

مکتبی است که او بنا نهاده است.

امروز، در حالی که میلیون‌ها انســان برای وداع 
انقلاب اســامی، حضرت آیت‌الله  امام شهید  با 
ســیدعلی خامنه‌ای، گرد آمده‌اند، پرسشی بزرگ 
پیش روی همه ما قرار دارد؛ آیا امروز پایان یک راه 

است یا آغاز مرحله‌ای تازه از آن؟
پاسخ این پرســش را نباید در شکوه این بدرقه، 
بلکه باید در میراثی جست‌وجو کرد که امام شهید 
انقلاب طی دهه‌ها مجاهدت بر جای گذاشتند. اگر 
همه آنچه ساخته شده بود به حضور یک شخص 
وابســته بود، امروز باید از پایان یک عصر سخن 
می‌گفتیم؛ اما اگر آنچه بنا شــد، یک مکتب، یک 
گفتمان و یک جریان زنده باشــد، شهادت امام ، 
پایان راه نیست؛ آغاز مســئولیت نسلی است که 

باید آن راه را ادامه دهد.
شــاید مهم‌ترین ویژگی رهبر شــهید انقلاب، 
همین نــگاه بود؛ اینکه هیــچ‌گاه آینده انقلاب را 
در بقای یک فرد تعریف نکردند. ســال‌ها بر »جهاد 

اغلب وقتی به چهره‌ی عمومی رهبر شــهید نگاه 
می‌کنیــم، او را در قامت یک سیاســتمدار یا راهبر 
تمام‌عیار سیاســی می‌بینیم. اما اگــر از این ظاهر 
فاصله بگیریــم و به لایه‌های زیرین شــخصیت 
ایشان بنگریم، با جهانی مواجه می‌شویم که ریشه 
در ادبیات، هنر و فرهنــگ دارد؛ جهانی که فهم آن 

نیازمند عبور از کلیشه‌های رایج است.
برای من که در مســیر معلمی قدم برمی‌دارم، 
این پرســش همواره مطرح بوده که ریشه‌ی نفوذ 
کلام و قدرت اقناع‌گری ایشــان در چیســت؟ چرا 
حرف‌هایشان، برخلاف بسیاری از بیانیه‌های رسمی، 
در ذهن مخاطب می‌نشــیند و رهایش نمی‌کند؟ 
پاسخ را باید در نگاه فرهنگی ایشان جست‌وجو کرد. 
شــهید آیت‌الله خامنه‌ای)قدس سره(، فرهنگ و 
هنر را نه ابزاری برای تزیین سیاســت، بلکه بنیادی 
برای تمدن‌سازی می‌دیدند. ایشان با نگاه یک شاعر 
و ادیب، کلامشــان را از ورطه‌ی روزمرگی و شــعار 
نجــات می‌دادند؛ چرا که معتقد بودند سیاســت 
بدون ادبیــات، قالبی تهی اســت و ادبیات بدون 

تبیین« تأکید کردنــد، از »جوان مؤمن انقلابی« 
ســخن گفتند، بر »کادرسازی« اصرار ورزیدند و در 
توصیف شــهید حاج قاســم عزیز، تعبیر ماندگار 
»مکتب ســلیمانی« را به کار بردند. این‌ها شــعار 
نبود؛ نقشــه راهی بود برای روزی که انقلاب باید 
نشان می‌داد به اشخاص وابسته نیست، بلکه بر 

شانه‌های یک ملت استوار است.
این همان سنت الهی است که قرآن کریم آن را 
ا  مَّ

َ
اءً وَأ

َ
هَبُ جُف

ْ
یَذ

َ
بَدُ ف ا الزَّ مَّ

َ
أ

َ
چنین بیان می‌کند: »ف

رْضِ.« آنچه سودمند 
َ ْ
ثُ فِی الْأ

ُ
یَمْک

َ
اسَ ف عُ النَّ

َ
مَا یَنْف

را  اســت، می‌ماند. تاریخ نیز بارها ایــن حقیقت 
اثبات کرده اســت؛ پیامبر اکرم)ص( با رحلت خود 
اســام را پایان ندادند، زیرا مکتب ساخته بودند. 
ائمه اطهار)ع( با شهادتشان خاموش نشدند، زیرا 
انسان تربیت کرده بودند. عاشورا نیز تنها شهادت 
یک امام نبود؛ تولد مکتبی بود که قرن‌هاســت 

وجدان آزادگان جهان را بیدار نگه داشته است.

امام شــهید انقلاب نیز خود را در امتداد همین 
ســنت تعریف می‌کردند. ایشــان بیــش از آنکه 
در اندیشــه ماندگار شــدن نام خویش باشند، در 
اندیشه ماندگار شدن راه بودند؛ راهی که بر ایمان، 
پیشــرفت  مقاومت،  عزت،  عدالت،  اســتقلال، 
علمــی و اعتماد بــه ظرفیت ملت ایران اســتوار 
بود. شــاید به همین دلیل اســت کــه امروز، در 
میان اشــک‌ها و اندوه این ملت، بیش از هر چیز 

جهت‌گیری معرفتی، ســرگردان. در همین راستا، 
رضا اسماعیلی، شاعر آیینی کشور، به‌درستی اشاره 
کرده که رهبر شهید، شعر را ثروتی ملی و رسانه‌ای 
تأثیرگذار برای ترویج آموزه‌های وحیانی می‌دانستند.
از نگاه من، هنر بزرگ رهبر شهید، قدرت تبدیل 
اســتعدادهای خفته به حرکت‌هــای عظیم بود؛ 
قابلیتی که هر معلمی در پی آن اســت. ایشــان با 
این باور که انســان موجودی تک‌بعدی نیســت و 
برای شــکوفایی به زیبایی نیاز دارد، همواره از اهالی 
فرهنــگ و هنر انتظار کارهای بزرگ داشــتند. این 
نگاه استراتژیک، ریشه در عطش دانستن ایشان از 
دوران نوجوانی داشــت؛ زمانی که برای دستیابی به 
را متحمل می‌شدند  کتاب‌ها، سختی‌های بسیاری 
تا فرصت مطالعه را از دســت ندهند. این عطش، 
بعدها در قامت یک رهبر به اصلی راهبردی تبدیل 
شد تا ایشــان برخلاف برخی مسئولان که فرهنگ 
گاهانه تأکید کنند که  را امری حاشیه‌ای می‌دانند، آ
هیچ قدرت نظامی یا اقتصادی نمی‌تواند جای خالی 

هویت فرهنگی یک ملت را پر کند.

از »ادامه راه« ســخن گفته می‌شــود؛ زیرا میراث 
حقیقی یک رهبر، ســاختمان‌ها و مســئولیت‌ها 
نیســت، بلکه انسان‌هایی هســتند که پس از او 
پرچم آرمان‌هایش را بر زمین نمی‌گذارند و میدان 

داری می‌کنند.
از همیــن رو، بزرگ‌ترین ادای احتــرام به آقای 
شــهید انقلاب، تنها در برگزاری مراسم و تکرار نام 
ایشان خلاصه نمی‌شــود. وفاداری واقعی، آن روز 
معنا پیدا می‌کند که عدالــت، خدمت به مردم، 
استقلال، پیشــرفت، ایســتادگی در برابر ظلم و 
مســئولیت‌پذیری، به فرهنــگ عمومی جامعه 
تبدیل شود. آن‌گاه می‌توان گفت که یک شخصیت، 

به مکتب تبدیل شده است.
تاریــخ، نام‌های بســیاری را به خاطر ســپرده 
اســت؛ اما تنها آنــان را جاودانه کــرده که پس از 
خود نیز چراغی برای آیندگان روشــن گذاشته‌اند. 
شخصیت‌ها می‌روند، اما اگر راهی بر پایه حقیقت 
بنا شــده باشــد، با رفتن صاحبانــش خاموش 
نمی‌شــود؛ بلکه در دل میلیون‌ها انســان دوباره 

متولد می‌شود.

قطعا راز ماندگاری امام شهید انقلاب نیز همین 
است؛ ایشــان میراثی از »نام« بر جای نگذاشتند، 
بلکه میراثــی از »راه« به یادگار گذاشــتند؛ و راه، 
اگــر به ایمان یک ملت گره بخــورد، هرگز به پایان 

نخواهد رسید.

نکته‌ی تأمل‌برانگیز دیگر، روش مواجهه‌ی ایشان 
با مخالفان فکری بود. نقل شــده که ایشان حتی با 
روشنفکران غیرمذهبی، با شناخت دقیق آثارشان 
گفت‌وگو می‌کردند. این نشان می‌دهد که ایشان به 
جای طرد دیگری، در پی فهم او بودند؛ و این همان 
نگاه فرهنگی اســت کــه در آن گفت‌وگو بر حذف و 

دانایی بر جهل مقدم است.

درسی که من به عنوان یک دانشجو‌معلم از این 
نگاه چندلایه می‌گیرم، این است: اگر می‌خواهیم بر 
دل‌ها و ذهن‌ها اثر بگذاریم، باید از قالب‌های خشک 
کلیشه‌ای خارج شــویم و به هنر، ادبیات و زیبایی 
به عنوان یک ضرورت بنگریم، نه یک حاشیه. باید 
بیاموزیم بــرای متقاعد کردن، نیــازی به تحمیل 
نیســت؛ بلکه با عمق معرفت و نــگاه حکیمانه 
می‌توان راه را هموار کرد. شــاید راز ماندگاری رهبر 
شــهید نیز در همین گره زدن سیاست با ادبیات و 
مدیریت با معرفت بود؛ میراثــی که الگویی برای 

آینده‌سازان این مرز و بوم باقی خواهد ماند.

بـه ایـن فکـر می کنـم کـه وقتـی صدهـا سـال 
بعـد بـه ایـن روزهـا نـگاه کننـد، چـه می بینند و 
در کتـاب تاریـخ، سـال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ چگونـه روایـت 

می شـود؟
بـه فـرض کـه بنویسـند مـردم ایـران پـس از 
خیابان هـا  در  شـب  صدهـا  رهبرشـان  شـهادت 
حضور یافتنـد و چنین شـعارهایی دادند ولی حال 
و روز مـردم در سـحرگاه و صبـح ۱۰ اسـفند هم، در 
تاریـخ می مانـد؟ آنـگاه کـه از حجـم خشـمِِ غـم  
آلودشـان بـه خیابان آمدنـد و هنوز بعد از گذشـت 
چهـار مـاه آرام نگرفته انـد کـه بخواهند بـه روتین 
زندگـی برگردند و یـک روزِِ معمولـی را تجربه کنند.
به فـرض که عکـس گریه های آن دختـرک را هم 
در کتـاب تاریـخ ثبـت کننـد ولـی صـدای او را هم 
می شـوند کـه می‌گویـد مـن الان بـه قـدری حـال 
بـدی دارم و گریـه می کنـم که سـال ها قبـل موقع 
از دسـت دادن پـدر خـودم، اینقـدر گریـه نکـرده 

بودم.
بـه فـرض کـه یـک عکـس از پرچـمِِ آغشـته به 
خـونِِ آن شـهیده در راهپیمایـی روز قـدس بـا آن 
میزانسـن در کتـاب چاپ کننـد و زیرش بنویسـند 
در حملـه دشـمن بـه مـردم در روز قـدس، ولـی 
صلابـت مردم را زیـر صدای جنگنده و موشـک، و 
به معنـای واقعـی کلمه، جـان، بر کف بودنشـان 
را هـم بـه تصویـر می کشـند؟ زمانی کـه جنگنده 
از بـالای سرشـان رد می شـد امـا آن هـا، انـگار کـه 
چـیزی از او مهم تـر بـرای از دسـت دادن ندارنـد، 
هراسـی از رفتن جانشان نداشـتند و اتفاقا مشتاق 
بودنـد که بعـد از او دیگر زنده نباشـند و به شـهدا 

شـوند. ملحق 
اصلا بـه فرض یک عکس هم از پرچمِِ همیشـه 
زیـرش  و  بمانـد  ولیعصـر  چهـارراه  برافراشـته ی 
بنویسـند از روزهـای آغازیـن جنـگ یـک پرچم بالا 
رفـت و تـا ماه هـا بـالا ماند ولـی آیـا داسـتان های 
آنـگاه  می کننـد؟  روایـت  برایشـان  هـم  را  پرچـم 
کـه بـاد بـه پرچـم امـانِِ ایسـتادن نمـی داد و یک 
دختـرک با تمـام تـوان در محوریـت ایسـتاده بود 
و پرچـم را محکـم نگـه داشـت. چنـد نفـر آمدنـد 
کمکـش کردنـد تا اجـازه ندهنـد پرچـم، حتی یک 

لحظـه بـر زمیـن بماند.
از  تاریـخ و حتـی همیـن الان خـارج  شـاید در 
جمـع این مـردم، تصور این باشـد که در ۹ اسـفند 
۱۴۰۴ مـردم ایـران، رهبرشـان را از دسـت دادنـد؛ 
همانطـور کـه آمریـکا و اسـرائیل با چنیـن تصوری 
بـه صحنـه آمدنـد. بزدلانـی کـه از روی حقـارت، 
توانایـی حفـظ قدرتشـان را بـا وجود او نداشـتند و 

خیـال کردند با حـذف یک فـرد آن چیزی می شـود 
کـه بایـد! امـا رابطـه مـردم ایـران بـا سـید علـی 
حسـینی خامنـه ای، رابطـه یـک رهبـر یا شـخص 
اول یـک مملکـت بـا مردم نبـود کـه اثری در حد از 

دسـت دادن یـک مسـئول بـر جـای بماند.
سـید علـی حسـینی خامنـه ای، پـدرِِ ایـن امت 
از دسـت می دهـد، هـر  بـود. وقتـی کسـی پـدر 
صحنـه ای -چه کوچـک و چـه بزرگ- در زندگی اش 
در  کـه  همانطـور  یک بـار  می شـود؛  تکـرار  دوبـار 
واقعیـت اتفـاق می افتـد و یک بـار هـم بـا تصـورِِ 
وجـودِِ پدر در آن صحنه. روزی نیسـت که به او فکر 
نکنـد و از او یـاد نکنـد. لذا هیچ وقت نبـودِِ عزیزی 
کـه فراتـر از یـک نزدیکی نسبـی یا سـببی، معنای 

واقعـی پـدر و تکیـه گاه را دارد، عـادی نمی شـود.
خـون یک پـدر در زیـر خـاک نمی خشـکد و برای 
همیشـه در رگ هـای فرزندانـش می مانـد؛ چراکه 
او تربیـت شـده اند و تـازه وقتـی پـدر  زیـر سـایه 
از دسـت مـی رود، قـدر نصایـح و قـدر وجـودش 
بیشـتر شـناخته می شـود. حـال ایـن مفهـوم اگر 
کنـار رهبـر مـادی و معنـوی یک ملـت قـرار گیرد، 
اثـر خـون سـید علـی حسـینی خامنـه ای نمایـان 
می شـود؛ چـرا کـه این مـردم حـالا دیگر بـا آمریکا 

و اسـرائیل پدرکشـتگی دارنـد.
در صورتـی می تـوان گفـت تاریخ می توانـد راوی 
صادقـی بـرای ایـن روزها باشـد کـه بدانـد ولایت 
شـان را از دسـت دادند.  چیسـت و ملت ایـران ولی�‌
در ایـن صورت اسـت کـه امتداد خونِِ رهبر شـهید 
در رگ هـای هـر کـدام از مـردم و پیگیری تفکـر او و 

اثراتـش، درک خواهد شـد.
مثـل  درسـت  و  مـردم  همیـن  مثـل  درسـت 
آن  دوران،  ایـن  محوریـتِِ  در  کـه  زنانـی  همیـن 
گفتمـانِِ محجـورِِ الگوی سـوم را این روزهـا زندگی 
می کننـد و بـه قـول آن پیرمـرد در تجمـع: »اگـر 
آمریـکا و اسـرائیل هـم صحنـه را رهـا کننـد، زنان 

نمی کننـد.« رهـا  دیگـر 
کـه  پـدری  نصیحت هـای  و  مانده انـد  آن هـا 
بیخیـالِِ کنـش گری زنـان نمی شـد و در ادامـه راهِِ 
در  گفتمـان  ایـن  وقـت  هـر  انـقلاب،  بنیان گـذار 
هیاهـوی جامعـه گـم می شـد، دوبـاره بـا حوصله 
لزومـش را توضیـح مـی داد. او مردانـه ایسـتاد تا 
ایـن مسـیر بمانـد و این شـکوفایی محقق شـود. 
منطـق و عقل و اسـتدلال هم اجازه دهـد، عاطفه 
پـدری دیگـر اجـازه توقـف نمی دهـد و این مسـیر 
بـه پرچمـداری رهـبری ادامـه خواهـد یافـت کـه 
همـه شـواهد گواه یـک جهـش بزرگ توسـط او و 

ملـتِِ برجـای مانـده از پدر اوسـت.


